
شعر

دریانورد
• سمیره بروانیا

دریا و یک کشتی
پشت سر باباست

یک لاک‌پشت آن جا
در ساحل دریاست

بابای من دارد
یک شغل دریایی

دریا و ساحل هست
خیلی تماشایی

در عکس، بابایم
خوش‌حال افتاده
دل‌تنگ او بودم
عکسی فرستاده

جشن مورچه‌ای
• مرضیه تاجری

مورچه چی پیدا کرده؟ 
تخمه‌ی شور آجیل

به فکر مهمونیه
با بچّه‌های فامیل

مورچه خانم مثل ما
یه جشن یلدا داره

بعد آجیل با دوستاش
می‌ره انار بیاره
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بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.
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راه مخصوص
• مریم اسلامی

یک‌راهِ شیب‌دار است
پشتِ درِ دبستان

هورا! برای ماشین
از پلهّ بهتر است آن

ماشین که نه ولی من
یک ویلچر زرنگم

تا می‌رسم به پلهّ
انگار گیج و منگم

در شیب می‌دوم تند
بی‌زحمتی و ترسی

یک بچّه می‌رسد زود
در مدرسه به درسی

نردبان
• زهرا شفیعی ینگابادی

یک نردبان دیدم
افسرده و بیمار

چون پایه‌اش لق بود
افتاده بود از کار

بابا برای او
یک پای محکم بست

با تکه‌ای آهن
همراه پیچ و بست

با اینکه حالا او
از آهن و چوب است

با عضو پیوندی
حالش کمی خوب است

خنده‌ی از ته دل
• محبوبه صمصام شریعت

بابا سُرود امروز
یک شعر از دل و جان

چسباند روی یخچال
آن را برای مامان

 
پایین شعر او بود

یک قلب سرخِ خوشگل 
مامان رسید و تا دید

خندید از ته دل

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.
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